
 لرحمن الرحیمبسم الله ا

 11/07/1391تاریخ: 

 «اذان»بدعت های صورت گرفته در  بررسی موضوع:

الصلاة و الحمدلله  به نستعین و هو خیر ناصر و معین واعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم 

 هم اعداء الله إلی یوم لقاء اللهعلی رسول الله و علی آله آل الله لاسیما علی مولانا بقیة الله و اللعن الدائم علی اعدائ

 اذاندر آقایان است که در اذان گذاشته شده است. یکی از مواردی که  ییهابدعتبحث ما در رابطه با 

ر اذان بوده است را که در صدر اسلام د «حی علی خیر العمل»این است که  اندگذاشتهکه و بدعتی  انددادهانجام 

 .اندحذف کرده

کردند که نماز بهترین مردم تصور می شده استنقل  .دنیای دیگری دارد ،دلیل حذف این عبارت از اذانبررسی 

ه را حذف کنید تا مردم بعبارت این دستور داد خلیفه جناب  .کنندو حاضر نبودند در جهاد شرکت عمل است 

  است. و اجتهاداز اسلام  نوع قرائتیک این هم !! تمام به نماز از جهاد باز نمانندخاطر اه

 آقایان نقل کردند:آنچه که هست این است که 

نُ ی انک ن  یحُسَ  بن یعَل   أَن  »  «الْعَمَل   ر  یخَ  یعل یحَ  قال الْفَلاحَ   یعل یحَ  بَلَغَ  فإذا ؤَذِّ

 دار ،یوفکال بةیش یأب بن محمد بن الله عبد رکب أبو :المؤلف اسم والآثار، ثیالأحاد یف المصنف تابکال

، ح 195، ص 1الحوت، ج  وسفی مالک: قیتحق ،یالأول: الطبعة ،1409 - اضیالر - الرشد تبةکم: النشر
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ی حیّ عل» در اذان خود ،برای اهل سنت و به عنوان یک ثقه یبه عنوان یک تابع )علیه السلام(امام سجاد یعنی 

 کردند.را استعمال می «خیر العمل



 در روایت دیگری وارد شده است:همچنین 

لاةَُ  أَذَان ه   یف قولی انک أَن هُ  عُمَرَ  بن عَن  »  «الْعَمَل   ر  یخَ  یعل یحَ  قال وَرُب مَا الن وْم   من ر  یخَ  الص 

 دار ،یوفکال بةیش یأب بن محمد بن الله عبد رکب أبو :المؤلف اسم والآثار، ثیالأحاد یف المصنف تابکال

، ح 196، ص 1الحوت، ج  وسفی مالک: قیتحق ،یالأول: الطبعة ،1409 - اضیالر - الرشد تبةکم: النشر
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 :گویدمی «نافع»همچنین 

 «الْعَمَل   ر  یخَ  یعل یحَ  أَذَان ه   یف زَادَ  عُمَرَ  بن انک»

 .افزوده استحیّ علی خیر العمل را  ددر اذان خوعبدالله بن عمر 

 دار ،یوفکال بةیش یأب بن محمد بن الله عبد رکب أبو :المؤلف اسم والآثار، ثیالأحاد یف المصنف تابکال

، ح 196، ص 1الحوت، ج  وسفی مالک: قیتحق ،یالأول: الطبعة ،1409 - اضیالر - الرشد تبةکم: النشر
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در اذان  هاآنکه  نقل شده است« عمر بن عبدالله»هم از و  )علیه السلام(اینجا هم از علی بن الحسین  بنابراین

 گفتند.می «حیّ علی خیر العمل»خود 

نقل « عمر بن عبدالله»با سند صحیح از ، است «بخاری»استاد  «بن أبی شیبةا»همانند که  «صنعانیعبدالرزاق »

 گوید:می کند ومی

 یعل یح الصلاة یعل یح الصلاة یعل یح قولی ثلاثا أو نیمرت قولهای السفر یف الصلاة میقی انک أنه»

 «العمل ریخ



 - روتیب - یالإسلام تبکالم: النشر دار ،یالصنعان همام بن الرزاق عبد رکب أبو :المؤلف اسم المصنف،

 1797، ح 464، ص 1، ج یالأعظم الرحمن بیحب: قیتحق ة،یالثان: الطبعة ،1403

همچنین نقل شده  .گفتندمی «حی علی خیر العمل»در اذان خودشان  هاآناین روایت هم گویای این است که 

 گفت:می مؤذن پیغمبر «بلال»است 

 «العمل ریخ یعل یح: قولیف بالصبح ؤذنی بلال انک»

 دار ،یالهند نیالد حسام بن یالمتق یعل نیالد علاء :المؤلف اسم والأفعال، الأقوال سنن یف العمال نزک

، یاطیالدم عمر محمود: قیتحق ،یالأول: الطبعة ،م 1998-هـ 1419 - روتیب - ةیالعلم تبکال دار: النشر

 23174، ح 161، ص 8ج 

  .دلالت بر استمرار دارد «کان»کلمه  است، زیرا همیشه به معنای «کان بلال»

 :گویدو مید کنمؤذنی پیغمبر اکرم را داشت نقل می که مدتی افتخار «محذوره ابو»

 «العمل ریخ یعل یح کأذان آخر یف اجعل یالنب یل فقال غلاما نتُ ک»

 مؤسسة: النشر دار ،یالشافع یالعسقلان الفضل أبو حجر بن یعل بن أحمد :المؤلف اسم زان،یالم لسان

، - نداله - ةیالنظام المعرف دائرة: قیتحق الثالثة،: الطبعة ،1986 - 1406 - روتیب - للمطبوعات یالأعلم

 824، ح 268، ص 1ج 

صلی الله علیه و آله و اسلام )را به شخص نبی مکرم  «العمل حی علی خیر» عبارت «محذوره ابو»در اینجا 

 :کندنقل می «نافع»قول از  «مالک بن أنس»از  «سنن کبری»کتاب در  «بیهقی»آقای  .دهدیمانتساب  (سلم

 «ثلاثا شهدیو ثلاثا النداء یف بریک عمر بن انک»



 کرد.گفت، سه مرتبه شهادت را جاری میعبدالله بن عمر سه مرتبه تکبیر می

 «العمل ریخ یعل یح أثرها یعل قال الفلاح یعل یح قال إذا انایأح انکو»

 گفت.می «العمل حی علی خیر»گفت پشت سر آن هم می را« حی علی الفلاح» زمانی که

: النشر دار ،یهقیالب رکب أبو یموس بن یعل بن نیالحس بن أحمد :المؤلف اسم ،یبرکال یهقیالب سنن

 1842، ح 424، ص 1ج  عطا، القادر عبد محمد: قیتحق ،1994 - 1414 - رمةکالم ةکم - الباز دار تبةکم

 همچنین در روایت بعد وارد شده است:

 «سفره یف ؤذنی لا عمر بن انک»

 .گفتدر سفر اذان نمی معمولاا عمر بن عبدالله 

 بعد می گوید: .گفتنمیدر سفر اذان او چه قضایایی است که  دانیمنمی! است اجتهاداین هم 

 «العمل ریخ یعل یح قولی انایوأح الفلاح یعل یح قولی انکو»

 گفت.می «العمل ی علی خیرح» بعضاا گفت و می «حلی علی الفلاح»در سفر به جای اذان و 

: النشر دار ،یهقیالب رکب أبو یموس بن یعل بن نیالحس بن أحمد :المؤلف اسم ،یبرکال یهقیالب سنن

 1843، ح 424، ص 1عطا، ج  القادر عبد محمد: قیتحق ،1994 - 1414 - رمةکالم ةکم - الباز دار تبةکم

پدر  درباره آن بزرگوار وپدر ایشان امام باقر  از )علیه السلام(امام جعفر صادق روایتی از  1844روایت در 

 نقل فرمودند: بزرگوارشان

 «أذانه یف قولی انک نیالحس بن یعل أن»



 .بوده استچنین حضرت عمل همیشه  یعنیاست،  دلیل بر استمرار« کان» اینجا باز هم

 «الأول الأذان هو قولیو العمل ریخ یعل یح قال الفلاح یعل یح قال إذا»

: النشر دار ،یهقیالب رکب أبو یموس بن یعل بن نیالحس بن أحمد :المؤلف اسم ،یبرکال یهقیالب سنن

 1844، ح 425، ص 1عطا، ج  القادر عبد محمد: قیتحق ،1994 - 1414 - رمةکالم ةکم - الباز دار تبةکم

 :کندمینقل اکرم بلال مؤذن پیغمبر  دربارهنام اهل سنت صاحب از فقهاء  یکی« زیلعی»آقای جناب 

 «العمل ریخ یعل یح قولیف بالصبح ینادی انک أنه»

 گفت.می« حی علی خیر العمل» همواره در اذان صبح خوداو 

 «العمل ریخ یعل یح کوتر النوم من ریخ الصلاة هامکان جعلی أن یالنب فأمره»

« خیر من النومالصلاة » را ترک کنید و به جای آن «العمل حی علی خیر» دستور دادندپیغمبر اکرم 

 .بگویید

که بتوانند برای این ، این آقایانصورت گرفته است توسط خلفاکه هایی بدعت غالباا ته باشند عنایت داشعزیزان 

در  به عنوان مثال .مطلبی نقل کردنداسلام نسبت به نبی مکرم ، آمدند بدهندبدعتها به آن هم پوشش سنتی 

 :دانند که خلیفه دوم گفتهمه می .بین المللی استنرخ شاه عباسی است و  ، که دیگر«متعه»رابطه با 

بُ  عنهما یأنه وأنا الل ه   رسول عَهْد   یعل انَتَاک مُتْعَتَان  » مَایعَلَ  وَأَضْر   «ه 

 الآفاق دار: النشر دار محمد، أبو یالظاهر حزم بن دیسع بن أحمد بن یعل :المؤلف اسم ،یالمحل

 أَرَادَ  من وأما مَسْألََة   833، باب 107، ص 7، ج یالعرب التراث اءیإح لجنة: قیتحق روت،یب - دةیالجد

 رْنَاکذَ  ماک قَات  یالْم   یإلَ  جاء إذَا فإنه الْحَج  



، غیر از من کسی نشنیده را فرموده بود مطلب نگفت پیغمبر این . اوکنمرا حرام می هاآنمن خلیفه دوم گفت: 

که پیغمبر جعل کردند از زبان پیغمبر اکرم  چندین روایتکنار این روایت  قایانآ .بودمشنیده بود و تنها من 

 !!«ن المتعةنهی ع»

از متعه نهی شده  در جنگ خیبرای معتقدند عده ند!!دار اختلاف ؟ آقایان!«نهی عن المتعة» چه زمانی حال

زنان ازدواج با و  زنی با مسلمانان نبودر جنگ خیبر د اصلاا  معتقدندو دیگران  «حزمابن » است. از طرف دیگر

 .مشروع نبود همیهود 

بعد از این دستور دادند که مردم  و به نهی کرددر فتح مکه پیغمبر اکرم  بلکه در جنگ خیبر نبود، یا می گویند

و پیغمبر اکرم در فتح مکه  که بگوینداین  آید.به وجود میبینند آنجا هم باز مشکل میآقایان  !!متعه نکنیددیگر 

از متعه آنجا  رفتندمی برای فتح طائفاکرم پیغمبر زمانی که  می گویندبه همین دلیل ؛ بعد آن قضایای مشرکین

 !!نهی کردند

 ند.نهی کردند و سپس أمر کرد اکرم پیغمبر مرتبهچندین طبق بیان آقایان،  «متعه»در رابطه با  شما ببینید که

می گویند  ؟!های رسول گرامی اسلام چه بودو نهی دلیل این امرامر کردند و سپس نهی کردند. می پرسیم آقا 

صلاح نیست به کردند مشاهده میروزی ند و کردصلاح است امر می به متعه که نددیدروزی میاکرم پیغمبر 

 ند!!کردمی نسخجواز متعه را 

 !!دروغگو کم حافظه استانسان گویند می

اضافه شده توسط خلیفه دوم  «النوم من ریخ الصلاة»در این قضایا هم با این که به صراحت خواندیم قضیه  لذا

مؤذن  «بلال»وید که ولی آقا می گ؛ "نداریمما هیچ روایتی از پیغمبر " :گویدمیهم  «إبن حزم اندلسی»و  .است

 «حی علی خیر العمل»جای ه برسول الله فرمودند: بعد از این  لیو گفتمی «العمل حی علی خیر» اکرم پیغمبر

 !!«خیر من النومالصلاة » :بگویید



، «حی علی الصلاة»، «إله إلا الله اشهد أن لا»، «الله اکبر» ؛حماسی است فصول اذانتمام  اصلاا  شما ببینید که

خوانی با دیگر هیچ هم اصلاا بینیم رسیم میمی «الصلاة خیر من النوم»اما زمانی که به  ؛«حی علی خیر العمل»

 .فقرات اذان ندارد

عر اش .آب استرود آنچه در جوی می گویند:می به قول معروف !!«من النومالصلاة خیر »دانند مجانین هم می

 وجود دارد.قضایایی  چنین در اذن هم در حقیقت !اد ما خورد حلوا و گفت شیرین استاست :دگوییم

 . این مطلب شبیه این است که بگوییمنماز بهتر از خوابیدن استبه معنای این است که  «النوم من ریخ الصلاة»

 !سیر شدن بهتر از گرسنگی است

 :گویدمی آقای زیلعیدر هر صورت، 

 «هیف ادةیالز رهکن ونحن محذورة وأبا بلالا علم مایف یالنب عن اللفظ هذا ثبتی لم یهقیالب قال»

بر محذوره و بلال شده است هیچ عبارتی نداریم که پیغمبر اکرم  آنچه که تعلیم اذان به ابوبا توجه به 

 .الصلاة خیر من النوم دستور داده باشد

 دار: النشر دار ،یلعیالز یالحنف محمد أبو وسفی بن عبدالله :المؤلف اسم ة،یالهدا ثیلأحاد ةیالرا نصب

 290، ص 1، ج یالبنور وسفی محمد: قیتحق ،1357 - مصر - ثیالحد

زمانی که  ؟مشروعیت اذان چیست اصلاا در مورد اذان صحبت کنیم و بیان کنیم که ای دو سه جلسهبنده شاید 

 اصلاا  کنند کهو ادعا می ایجاد کردند یطوفان واقعاا آقایان  خواهید کرد کهمشاهده این مباحث را مطرح کنیم 

 !!اذان را تأسیس کردو  پیغمبر اکرم اجتهاد کردکه  و یا می گویند !!استبوده  «عمر»و  «ابوبکر» ،اذانبنیانگذار 

اساس روی این مطالب بیفقهای اهل سنت  است؛ اما پایهبی و نادرست، سخیفاین مطالب به مقدار کافی 

بتوانند کار خلفا برای اینکه  .اندملاک قرار دادهخودشان فتوا دادن امیه را برای بنی روایات جعلی  و اندمانور داده



هم  اکرم پیغمبرکنند که ادعا می اسلامی و دینی بدهند یعملکرد نادرست بنی امیه پوشش و بر را درست کنند

 ه است!!اجتهاد کرد

ل هُ دُ و  بوقشیپور، خبر کنند نماز  رایبخواستند مردم را گویند: اوایل اسلام زمانی که میفقهای اهل سنت می

 !!دناذان بگویآن جای ه ب و به همین خاطر دستور داد ل زدن و بوق زدن درست نیستهُ دُ  کهپیامبر دید ؛ دزدنمی

 فرماید:قرآن کریم میاین در حالی است که 

قُ ی ما )وَ   (یوحی یوَحْ  إ لا   هُوَ  إ نْ  یالْهَو عَن   نْط 

 .است شده یوح او به هک ستین یوح جز یزیچ آورده آنچه. گویدینم سخن نفس یهوا یرو از هرگز و

 4و  3(: آیات 53سوره نجم )

؛ اذان بگوییمبهتر است گفت دهل زدن  و جای بوق کشیدنه ب و پیغمبر اجتهاد کرد کهآیا این آیه با این مطلب 

 سازگاری دارد!؟

یک ماه و  ،چهار سال قبل حدوداا ما البته  مباحثی را بیان خواهیم کرد. در رابطه با اذان در فرصتی مناسب حال

را در مباحث خلاصه آن بنده شاید  .بحث کردیم «اذان از دیدگاه شیعه و اهل سنتمشروعیت »در رابطه با  نیم

 .کنمدو روز عرض  یا یکعرض 

ه ب دستور دادند« بلال»اکرم به با توجه به این روایتی که نقل کردم پیغمبر  کند:ادعا می «بیهقی»در هر صورت 

شور به قدری آش  گاهی اوقات به قول معروف !!«الصلاة خیر من النوم» :بگویید «حی علی خیر العمل»جای 

از پیغمبر اکرم به هیچ وجه عبارتی  چنین :گویدمیسپس  «بیهقی» !!ه استاست که صدای آشپز هم درآمد

  .نقل نشده است

 سؤال:



 کرد؟ در غار مقایسهبا پیامبر همراهی ابوبکر  را باآیا می شود ایثار امیرالمؤمنین در لیلة المبیت 

 پاسخ:

 :آیه شریفه ندخوابیداکرم در جای پیغمبر  المؤمنینحضرت امیرزمانی که 

نَ  )وَ  غاءَ  نَفْسَهُ  یشْر  ی مَنْ  الن اس   م  ( مَرْضات   ابْت   الل ه 

 غمبریپ گاهیجا در خفتن هنگام به" تیالمب لةیل"در ع یعل همچون ار،کفدا و مانیا با) مردم از یبعض

 .فروشندیم خدا یخشنود خاطر به را خود جان ،(ص

 207(: آیه 2سوره بقره )

 واقعاا که  مقام آن حضرت را به قدری بلند و رفیع گردانیده است ،در لیلة المبیتخوابیدن امیرالمؤمنین نازل شد. 

 خواند؟!نماز می غار یا مسجدآیا او در خواند؟ آقای ابوبکر کجا نماز میاما  .رسدعقل بشر به آنجا نمی

 )لاو علی رغم دستور پیغمبر اکرم مبنی بر  لرزیدترسید، میمی مدامدر غار او خودشان می گویند آقایان که 

 که: دارد 26سوره توبه آیه  . مشاهده کنید دردادود ادامه میباز بر حزن خ (تَحْزَن

ن   یعَلَ  وَ  رَسُول ه   یعَل نَتَهُ کیسَ  الل هُ  أَنْزَلَ  )ثُم    (ینالْمُؤْم 

 رد.ک نازل مؤمنان بر و رسولش بر را خود" نهکیس" خداوند سپس

 26(: آیه 9سوره توبه )

مؤمنین اکرم در کنار پیغمبر  و آمده استهم  اکرم پیغمبرنام در کنار مؤمنین سوره فتح،  26و در آیه در این آیه 

ن   یعَلَ  وَ  رَسُول ه   یعَل نَتَهُ کیسَ  الل هُ  )أَنْزَلَ می فرماید:  .آمده استهم  آمده  ،آیه غار؛ 40آیه  سوره توبه اما (ینالْمُؤْم 

 است:



ه   قُولُ ی إ ذْ الْغار  یف   هُما إ ذْ ) ب   تَرَوْها( لَمْ  ب جُنُود   دَهُ یأَ  وَ  ه  یعَلَ  نَتَهُ کیسَ  الل هُ  فَأَنْزَلَ  مَعَنا الل هَ  إ ن   تَحْزَنْ  لا ل صاح 

 موقع نیا در! ماست با خدا مخور غم گفتیم خود همسفر به او وبودند  غار در دو آن هک هنگام آن در

 نمود. تیتقو را او کردیدینم مشاهده هک ییرهاکلش با و فرستاد او بر را خود( آرامش و) نهکیس خداوند

 40(: آیه 9سوره توبه )

اهل  و اگر در کنار پیغمبر مؤمن :گویندو بعضی از بزرگان می (رضوان الله تعالی علیه) «سید مرتضی»مرحوم 

 !!«و أنزل الله سکینته علیهما» فرمود:و می آمدیمباید ضمیر تثنیه  ایمانی بود

(یعَلَ  نَتَهُ کیسَ  الل هُ  )فَأَنْزَلَ ر میض :گفتنداهل سنت بعضی از آقایان   )وَ  . در حالی که عبارتگرددبه ابوبکر برمی ه 

که  ف بلاغت نیستخلاو خلاف فصاحت این آیا  .است اکرم مربوط به پیغمبر قطعاا و  قطعاا  تَرَوْها( لَمْ  ب جُنُود   دَهُ یأَ 

(یعَلَ  نَتَهُ کیسَ  الل هُ  )فَأَنْزَلَ در یک جمله   دیگر برگردد؟! مرجعبه  تَرَوْها( لَمْ  ب جُنُود   دَهُ ی)أَ به یک مرجع بگردد و  ه 

 !!حکیم علی الاطلاقخداوند ت تا چه رسد به نادرست اسگویند عبارتی بیان کند می چنینیک فرد عادی اگر 

سوره فتح و توبه  26 در این دو آیه نادرست است، زیرا تسنیاز به سکینه نداشته ا اکرم بگویند پیغمبرآقایان اگر 

ن   یعَلَ  وَ  رَسُول ه   یعَل نَتَهُ کیسَ  الل هُ  )أَنْزَلَ  :دارد که   است. مؤمنینبر بعد و اول بر پیغمبر سکینه  (ینالْمُؤْم 

این آنچه مهم است  اما عزیزان دقت کنند .جای خودش باید درست بشود بحثی است که سربحث، این  حال

کتاب در است، هجری  879متوفای و از فارسین میدان کلام اهل سنت یکی که  «یچقوش»آقای است که 

 نویسد:می «شرح تجرید»

 «أیها الناسخطاب خطب الناس و قال إنّ عمر بن ال»

 :خلیفه دوم خطبه خواندند و گفتند ؛مغز کلام اینجاست

 «عنهنّ و احرمّهن و اعاقب علیهنّ  عهد رسول الله و أنا أنهی کنّ علی ثلاث  »



 .کنمرا حرام می هاآنکنم و نهی میرا  هاآنکه من  ن پیغمبر بودزمادر سه مسئله 

 حکم تشریع داشته است ! آیا اوجناب عمر قوه مشرعه داشته است؟ اکرم آقایان بفرمایند که آیا بعد از پیغمبر

 :قرآن کریم نفرموده استمگر  !کنم؟من حرام می کندادعا میکه 

 (ینَکمد   مْ کلَ  مَلْتُ کأَ  وْمَ ی)الْ 

 .کردم املک را شما نید امروز

 3(: آیه 5سوره مائده )

خدای عالم  درباره ائمه اطهار)علیهم السلام( کهاگر ما ندارد؟ منافات با کمال دین  «اُحرمّهن»آیا  .دین کامل شد

با  تشریعی که ولایتی ایشان باشیم، ولایت تشریع، قائل به دل قرآن قرار داده استرا ع   اکرم آنها از زبان پیغمبر

، اما کنیدشیعه ویران میسر و هفت آسمان را بر اندازید به راه میسر و صدا  ؛ شمااستفاده از نبی مکرم است

 گوید:او می !؟ئل هستیداینجا برای جناب عمر ولایت تشریعی قا در

 «اُحرمّهن»

 .کنمیحرام م هر سه را

 «و اعاقب علیهنّ »

 و انجام دهنده آن را شکنجه خواهم کرد.

 «و متعة الحج و حیّ علی خیر العملو هی متعة النساء »

 484شرح تجرید، للقوشجی، ص 



که قبل از آنبه حج رود کسی به معنای این است که اگر هم  «متعة الحج» .است که مشخص «متعة النساء»

احرام بسته شخصی که  .عمره انجام بدهد ،در زمان حجو  برای مراسم حج واجب برود از احرام بیرون بیاید

محرمات  ت تمامو مدتی که در مکه اس آیدبعد از طواف و سعی از احرام بیرون در میقات وارد مکه شد،  و است

 !!حرام کردمرا  این مواردمن که  می گویدجناب عمر  شده است و «متعة الحج»مرتکب  احرام بر او حلال شود

را هم ببینند. جلد دوم، هجری  791جناب تفتازانی متوفای « شرح المقاصد»آقایان می توانند در این زمینه، 

 .294صفحه 

معلوم بنابراین  .کنندنقل میهمین قضایا را از جناب خلیفه دوم هم وجود دارد که حضرات موارد دیگری 

ثابت هم بوده  ،بوده است (صلی الله علیه و آله و سلماسلام )شود که این قضایا همه در زمان نبی مکرم می

در که  «عمر بن عبدالله» )علیه السلام( و، امام سجاد «بلال» ،«ابو محذوره»مثل  .هایی هم آوردیمنمونه و است

 .گفتندیم «العمل حی علی خیر » خودشان اذان

از روایاتی را  بسیاریشان برای بوده که اهل سنت در طول تاریخ تلاش فقهایکه داشته باشند دقت البته عزیزان 

 کنند.داد را نابود که بوی مطاعن می

  :کندبه صراحت اعلام می «ذهبی»

يْمَا وَهَذَا يْنَا ف  نَا، وَبَيْنَ  ب أيَْد  ي عُلُمَائ  هُ  فَيَنْبَغ  خْفَاؤُهُ، طَيُّ عْدَامُهُ، بَلْ  وَإ  رَ  القُلُوْبُ، ل تَصْفُوَ  إ   حُبِّ  عَلَى وَتَتَوَف 

، حَابَة  ي الص  رَضِّ ن   ذَل كَ  وَكُتْمَانُ  عَنْهُمُ، وَالت  ، عَن   مُتَعَيِّ ة  ، وَآحَاد   العَام   العُلمََاء 

 مخفی و شود برداشته ها کتاب از که است لازم و. است موجود ما علمای و ما بین در روایات این

 و صحابه به مردم علاقه و شود صاف صحابه به نسبت دلها اینکه برای. شود برده بین از بلکه. شود



 علماء، تک تک و مردم عموم بر صحابه مطاعن مطالب کتمان و شود افزون روز صحابه از رضایتشان

 .است واجب
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مطالبی به ما  هاکتابلای هبینیم در لابمیهم  بازو تلاش آقایان بر کتمان روایات مطاعن، با توجه به این قضایا 

 رسیده است.

 و برکاته و السلام علیکم و رحمة الله


